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چكيده
با رويكردي پـارادايمي،  سي است كه يكي از مفاهيم سيا»دوستي«در اين مقاله، مفهوم   

 از  تـا بدين ترتيب شايد بتـوان بـه فهمـي از ايـن مفهـوم رسـيد                 . شودتحليل تطبيقي مي  

. شود بيشتر اجتنـاب كـرد  كارگيري اين مفاهيم ايجاد مي    هي كه در فهم و ب     يهاآشفتگي

دايمي بارزي را تجربـه    را تغييرات پا  »دوستي«بحث اصلي در اينجا اين است كه مفهوم         

 بـه هنجـاري بنيـادين       كرده است و اكنون، با گذار از پارادايم فردگراي مدرن، مجدداً          

اي بيـان    انجام اين تحليل ابتـدا مختصـات سـه پـارادايم انديشـه             براي. تبديل شده است  

 در سه پارادايم كلاسيك، مدرن فردگـرا و پـارادايم           »دوستي«شوند و سپس مفهوم     مي

.شود ميانتقادي تطبيق داده ـ اجتماعي
)1(

، پـارادايم مـدرن فـردي، پـارادايم       سياسي ة پارادايم، فلسف  دوستي،:هاي اساسي واژه

.انتقاديـ اجتماعي

گروه علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرسدانشيار .1
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مقدمه

تـا آنجـا   . هاي گوناگوني مطالعه شده اسـت  كنون به شيوه   سياسي تا  ةسير تاريخي انديش  

هـا و  حبديهي است كه هر يـك از شـر   .  سياسي سخن گفت   ةتوان از تاريخ انديش   كه مي 

ولـي  . انـد ثر بـوده  ؤ سياسـي م ـ   ةهاي انجام گرفته به نحوي در درك بهتر از انديش         تحليل

همچنان امكان پرداختن به اين سير به نحوي كه شايد از زواياي ديگري به آن نگريسـته           

. هاي زمانه پاسخ گفتـه شـود، وجـود دارد         هاي هميشگي و نيز پرسش    شود تا به پرسش   

.گذاردامكاني را در اختيار ميتحليل پارادايمي چنين 

)2(.قلمرو اسـت  اين  هاي متعددي در     وجود پارادايم  گوياي سياسي   ةتاريخ انديش 

ي الگوي تفحص است و هر الگو مشتمل بر مفروضـات بنيـاديني اسـت           اپارادايم به معن  

شناسي مقومات اصـلي  شناسي و هنجارشناسي، آسيببحران. ند هست كه راهنماي تفحص  

 آرا را   ةاهميت رويكرد پارادايمي اين است كه رابط      . ستا سياسي ةرادايم انديش در هر پا  

 ـ حلاندازها و راه  هاي عيني و شرايط ذهني زمانه و همچنين با چشم         با زمينه  خـوبي  هها ب

يك پـارادايم   .  را نيز در خود دارد     »بومي بودن «رويكرد پارادايمي ظرفيت    . دهدنشان مي 

ها و ظرفيتهـاي فكـري متعلـق بـه يـك          ها، زمينه  دارد دغدغه  ممكن است با مقوماتي كه    

 ظرفيتهاي كـاربردي  بنابراين،موقعيت زماني، مكاني و فرهنگي معين را در برداشته باشد       

اي هـاي انديشـه  البته پـارادايم .  فرهنگي خود داردـ با محيط اجتماعي محكميآن ارتباط   

. د به يك شرايط تـاريخي واحـد نيسـتند          از نظر تاريخي نسبي نيستند، يعني مقي       ضرورتاً

هـاي تـاريخي     سياسي است كه مقومـات يـك پـارادايم در دوره           ة انديش ةاين وجه مميز  

هـاي   سياسـي در چـارچوب همـان پـارادايم بـه شـكل             ةمتعددي وجود دارند و انديش ـ    

هـا از نظـر فرهنگـي هـم نسـبي نيسـتند، يعنـي در                پـارادايم . شـود جديدي پرداخته مي  

.هاي مشابه وجود داردگيري پارادايمنگهاي مختلف امكان شكلچارچوب فره

پـارادايم  «اي بـا عنـاوين      تـوان از چهـار پـارادايم انديشـه        با اين ملاحظـات مـي     

ايـن  . نام بـرد » اجتماعي و پارادايم معاصر    پارادايم مدرن ، فردي كلاسيك، پارادايم مدرن  

آورد ه كـوهن در تعريـف پـارادايم مـي         گونه ك آنرا   تحول پارادايمي    ها ضرورتاً پارادايم

.دهاي يك پارادايم را دارناند، اما همچنان مشخصهيافتهن
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پارادايم كلاسيك.1

شـد و مـي  فهميـده » و عادلانـه  خـوب   زندگي ةنظري« چونان  سياست در عصر كلاسيك  

ي ، يك ـ شـت  سياسي كلاسيك دو خصلت ويژه دا      ةفلسف. آمد مي حسابه   ب  اخلاق تداوم

 سياسي كلاسـيك امتـداد يـا        ة به اين معنا كه فلسف     ؛فلسفي بودن و ديگري اخلاقي بودن     

، »عادلانه« و   »نيك« سياسي كلاسيك با امور      ةفلسف.  است  بوده  كلي ةي از فلسف  ئحتي جز 

 والاتـرين   »زنـدگي بخردانـه   « سـر و كـار دارد و         »عـدالت « و   »خوبي«در قالب مقولات    

)عـدالت ( آنجاسـت كـه بـا پاسـخ          )حقيقـت (پرسش  يم  در اين پارادا  . موضوع آن است  

گيـرد، زيـرا معطـوف بـه پرسـش قـدرت       شود و وجهي سياسي به خود مـي     رو مي هروب

اي نسبت به ديگر موجودات دارد كه در ارتباط وي در كالبد            انسان، وجه مميزه  . شودمي

تحقـق عينـي چنـين وجهـي در        . يابـد اجتماعي و روح سياسي پيرامون وي تجلـي مـي         

 ايـن كالبـد و آن روح براسـاس        ةعنوان عضوي از پيكر   صورتي ممكن است كه انسان به     

 انسان است، انتخاب كند     ةهاي بالقو ساز بالفعل شدن توانمندي   موازين اخلاقي، كه زمينه   

.و عمل نمايد

اس امتداد پارادايم   ن سياسي دو انديشمند ديني، يعني فارابي و توماس آكوي         ةفلسف

 ديني فارابي، تحقق عيني فطـرت انسـاني در آن نـوع             ـر پارادايم فلسفي  د. كلاسيك بود 

 فـارابي بـه     .شود كه روح حاكم بر آن فضيلت اسـت         اخلاقي ممكن مي   ـساختار سياسي 

وي در نهايـت،  .  اسـت پاسـخ داده بندي انواع مدينـه  پرسش قدرت در چارچوب تقسيم 

 جامعـه   يت دنيوي و غايي اعضا    داند كه در راستاي سعاد    نظام سياسي مطلوب را آن مي     

 ـ«، كـه وي آن را       يـي چنين نظام سياسي  . باشد  ناميـده اسـت، يـك نظـام         » فاضـله  ةمدين

در اين نظام سياسي فيلسوف     . مراتبي سياسي است كه منطبق بر نظام كيهاني است        سلسله

س هـرم   أ در ر  بنـابراين وليت هـدايت جامعـه را بـه عهـده دارد و             ؤ مس ـ »رئيس اول «يا  

مراتبي در جامعـه توزيـع   پس از وي قدرت به صورت سلسله      . واقع شده است  اجتماعي  

 فـارابي در عمـل      ة نظري . جامعه قرار دارند   ةهاي مردم در اين نظام در قاعد      توده. شودمي

سينا و خواجه نصـيرالدين     ابن.  سياسي اسلامي باقي ماند    ةهمچون يك پارادايم در فلسف    

 ـ   يطـور اساسـي از آرا     ه سياسي ب  ياعنوان دو فيلسوف داراي آر    طوسي، به  ثر أ فـارابي مت

.)248: 1377خواجه نصيرالدين طوسي،  (اندبوده
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 ارسـطو و بـا      يگيري بسيار از آرا    ميلادي، با بهره   سيزدهمسنت توماس، در قرن     
 مفاهيم جديد در قلمرو تفكر سياسي پاسـخ خاصـي را بـه پرسـش چگونـه نيـك                    ةارائ

 پارادايم سنت توماس اين است كـه    ةدو وجه برجست  . زيستن و معضل قدرت داده است     
 ارسطويي را احيا و با تفكـر دينـي امتـزاج كـرده اسـت، و از      ـ كلاسيكةسو مؤلفاز يك 

ةمقولاس  نآكويتوماس  . سوي ديگر، تمهيدات فكري جدي براي تفكر مدرن فراهم كرد         
 و به معنيِ(Civitas) دانش در باب دولت  را به معنيِ(Scientia Politica)علم سياست 

وي ايـن دانـش را دانـش        . عنوان دانشي كه مبناي آن عقل طبيعي انسان است ابداع كرد          
.  دانسـت »معطوف به خير عالي در امور انسـاني       « ناميد و آن را      (architectonic)بنيادين

دانسـت كـه معطـوف بـه رسـوم           سياسي با غايت اخلاقـي مـي       يتوماس، دولت را نهاد   
 قلمرو دولـت و كليسـا را از هـم          »مسيحي« و   »انسان« با تمايز بين     يو. شهروندان است 

 و دولت (regimen politicum)به دو نوع ساختار قدرت يعني دولت سياسي . جدا كرد
س جامعه متمركز اسـت  أ قدرت در ر،در نوع اول.  اشاره كرد(regale regimen)قانوني

البتـه وي   .  مردم است  ة اعمال اراد  ي عمومي و  أ قدرت سياسي مبتني بر ر     ،و در نوع دوم   
.(Habermas, 1992: 25)شناسدبهترين وضع ممكن را تلفيق اين دو نوع ساختار مي

 فردي مدرنپارادايم.2
پـارادايم فـردي و پـارادايم    .  سياسـي اسـت   ةعصر مدرن مشتمل بر دو پارادايم در فلسف       

يابد لاك ادامه مي  ي جان   د، با آرا  شوپارادايم فردي با ماكياولي و هابز آغاز مي       . اجتماعي
يابـد   با هگل ادامه مي   ،شودپارادايم اجتماعي با روسو آغاز مي     . رسد هايك مي  يو به آرا  

. هابرماس تداوم يافته استيو اكنون در آرا
 يـك   در دوران مدرن  .  مونولوگ است  ة محوريت با سوژ    فردي در پارادايم مدرن  

ةدر انديش ـ . مطرح شـد  »حق داشتن «تعبير  ار شد و     تمليكي بين انسان و حق برقر      ةرابط
در ايـن   .  اسـت  »وضـع مـدني   « و ورود بـه      »وضـع طبيعـي   «الب خـروج از     غهابز وجه   

 اما اين نظـم بـه اعتبـار          است، چارچوب، ضرورت نظم مدني، پاسخي به پرسش قدرت       
ه جايي در قدرت از جامع    هبراي حفظ اين اصالت، جاب    . گيرداي شكل مي  اصالت فرد ذره  

ةانديش ـدر  . شـود به دولت حداقل هايك ختم مي     نهايتدرگيرد و   به دولت صورت مي   
نظمي به تجويز اقتدارگرايي است، حركتـي كـه بـه    هابزي حركت فكري از تشخيص بي  
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أشناسـي فـرد سرمنش ـ    پـارادايم، روان  ايـن   در  . معطـوف اسـت   بازسازي وضع موجـود   
گرايانـه و حـق فـردي مقـدم بـر       يـده  يـا فا   ،ا مكانيكي است  ياخلاق  . هنجارگزيني است 

)3(.وليت جمعي استؤهرگونه مس

 بـه  »وضع طبيعي«لاك با تعبير متفاوتي از سرشت انسان و تعبير متفاوتي از           جان  
اگر چه وي نيـز همچـون هـابز بـر     . رسدمتفاوتي در مورد ماهيت دولت مدرن مينتايج  

ي را بـه دولـت واگـذار      كيد دارد، اما برخلاف وي حـق و قـدرت فـرد           أمحوريت فرد ت  
 افـراد اسـت     ةدولت نمايند . داند بلكه دولت را همچون حافظ حقوق فردي مي        ،كندنمي

 فـردي در   »حق مالكيت «براي انجام كار معيني كه همانا ممانعت از خدشه وارد شدن به             
.(Locke Two Treaties on Government) استكنار حق زندگي و آزادي

اعي پارادايم مدرن اجتم.3
 برخلاف پارادايم فردي مدرن كه با وضع موجود به عنوان وضع طبيعي             ،در اين پارادايم  

. استرن مدةشناسي اجتماعي جامع شروع آسيبةكرد، نقطيا پيشامدني آغاز مي
ل بـه جـايگزيني وضـع      ي ـبرخلاف پارادايم فردگرايي در تفكر مدرن متقدم كه قا        

ل بـه ضـرورت تغييـر از وضـع     يهابرماس قاطبيعي با وضع مدني است، روسو، هگل و      
اگرچه روسو وضعيت طبيعي، يعني شـرايطي را  . اندمدني موجود به وضع مدني مطلوب    

كنـد،   آزاد بـا طبيعـت زنـدگي مـي         ةكه در آن فرد انسـان فـارغ از هـر قيـدي در رابط ـ              
وجـه  . دانـد داند، اما امكان بازگشت به آن را قابل تصـور نمـي   ترين وضعيت مي  مطلوب

 اجتمـاعي بـه     ـ ـغالب در حركت فكري در اين پارادايم از تشـخيص انحطـاط سياسـي             
ة اقتصـادي بـه حـوز   ـ ـدر اين ميـان، قـدرت از سياسـي   . وليت جمعي استؤتجويز مس 

.(Lebenswelt)م به عالم زندگي نظاشود يا به تعبير هابرماس از اجتماعي منتقل مي
وليت ؤ است و در آن مس     )ارگانيكي(ري  اندامواپارادايم اجتماعي، پارادايم اخلاق     

 روسويي استقرار يك نظم مدني متفـاوت        ةانديش. ناپذيرندجمعي و آزادي فردي تفكيك    
چنين رويكردي مستلزم بـرهم زدن سـاخت موجـود قـدرت            . با نظم مدني مستقر است    

.  اين پارادايم تلاش فكري در جهت واسازي وضع موجود اسـت           ةويژگي برجست . است
هـا  ند و ارزش هسـت ينـد ا دو لحظه از يك فر (Sittlichkeit) و اخلاق    (Moralitat)منش  

پـارادايم اجتمـاعي پـس از روسـو و          . كنندگو خصلت جمعي پيدا مي    وبا وساطت گفت  



الملليفصلنامة تحقيقات سياسي و بين�60

سو مبتني بر    سياسي هابرماس از يك    ةانديش.  هابرماس تداوم يافته است    ةهگل در انديش  
 ماركسيسـتي اسـت و از سـوي ديگـر بـر      ة و انديش ـ(Critical Theory) انتقادي ةنظري

،دو ويژگي تفكر اصلي انتقادي    .  به عنوان قلمرو سياسي است     » عمومي ةعرص«محوريت  
داري  عقلانيت ابزاري بر تفكر مدرن و نقد سـاختار قـدرت مبتنـي بـر سـرمايه                 ةنقد غلب 

محـوري دكـارتي    تفكر انتقادي هم از متافيزيك كلاسـيك و هـم از سـوژه            . خر است أمت
هابرمـاس  .داردكيد بر محوريـت عقـل انسـاني         أتحال  رن جدا شده است و در عين        مد

.شناسد عملي مية سياسي را به عنوان بخشي از فلسفةفلسف

هاي دوستيپارادايم
 به معني   (Maitri)واژة مايتري   ت  در زبان سانسكري  . اي ديرينه دارد  مفهوم دوستي پيشينه  
,Nakamura).معني دوست است، مشتق شده است كه به(Mitra)دوستي از واژة ميترا  296)

در تفكر اوپانيشاد، آتمن، متضمن آرمان اخلاقي است كه بر طبـق آن، انسـان همنوعـان                 
در بوديسم، حكمت واقعي در قلمرو حيات اجتماعي از         . (Ibid)داردخود را دوست مي   

Malliمعنـاي    همان   (Yon)در مكتب كنفسيوس نيز ين      . بيان شده است  » محبت«طريق  

هنجـار اصـلي در     »خواستن خير ديگـري   « به معني    ارسطو دوستي را  . دهدي را مي  يبودا
 اسـلامي نيـز فـارابي و خواجـه          ةشمارد و در قلمرو فلسف     اجتماعي برمي  ـحيات انساني 

، دوسـتي   »فرديـت «در عصر مدرن، با محوريت يافتن       . اندنصير به آن توجه جدي داشته     
مونتني در اين دوران نسبت خاصي بين فرديـت و دوسـتي برقـرار              . به حاشيه رانده شد   

،كلاسـيك قـرار گرفـت و در نتيجـه         » دوستي«در مقابل   » فرديت«در تفكر ليبرالي،    . كرد
با اين حال در دوران معاصر، تحولات چشمگيري در         . دوستي كاملاً به حاشيه رانده شد     

درن به شكل بنيادين به چـالش    م ة، انديش سواز يك .  انديشه صورت پذيرفته است    ةحوز
در ايـن   .  ديگر، مورد بازبيني و بازسازي جدي قرار گرفته اسـت          سويكشيده شده و از     

.شوداي خاص مجدداً مطرح ميميان مفهوم دوستي نيز به گونه

دوستي در پارادايم كلاسيك.1
داشـتن   بـه معنـي تعلـق خـاطر          (erein) از اراين    (eros)عشق  يا  در زبان يوناني اروس     

 بـه معنـي دوسـت       (phelein) از فيلاين    (Philos)دوستي  يا  مشتق شده است و فيلوس      
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 ـ                . داشتن، آمده است   ةافلاطون دو مفهوم عشق و دوسـتي را در ارتبـاط بـا هـم در نظري
برقـرار  » دوسـت اول  « وي هر پيوند دوستي براي خاطر        ةبه گفت . كار برده است  هها ب ثلم

هاي دوسـت   شوند، زيرا سايه  ي به غلط دوست ناميده مي     اشده است و چيزهايي واسطه    
روح «در نظر افلاطون، عشـق      . )237: 1375گاتري،   (اصلي هستند و ارزش ذاتي ندارند     

آور خدايان و انسانها براي يكديگر است و قـدرت خـود را نيـز از                است كه پيام  » كبيري
 ـ          همين مي  دارد و تنهـا از طريـق       گيرد، چرا كه جوششي ميان خدايان و انسانها وجـود ن

.شوند چه ناآگاه مرتبط مي وعشق است كه خدايان با انسانها، چه آگاه
 در مثُـل خيـر افلاطـوني    »معشوق اصلي و واقعي   «ن معتقدند مفهوم    ابرخي مفسر 

: گويـد كند و مـي  افلاطون بين عشق و دوستي رابطه برقرار مي       .)همان (ادغام شده است  
(philein) به دوست يا محبوب خويش دوسـتي يـا محبـت             اند نسبت كساني كه عاشق  «

 ـاز نظـر وي فيليـا يـك م        . )230: 1375گاتري،   (كننداحساس مي  ل اسـت كـه در هـر        ثُ
بـه  . )240همان،   ( جهان نيز حاكم است    ةدهنددوستي حضور دارد و بين عناصر تشكيل      

تـر و   نـاقص ة مرتب ـهاي گوناگون شبيه مثُل دوستي هستند، اما در    تعبير افلاطون، دوستي  
هاي چهارگانه نيست و بـا ميـل        دوستي، اما از فضيلت   . )243: همان (فروتري قرار دارند  

بنابراين، رابطة دوستي همان است كه بين بيمار        . كه بيانگر يك نقصان است مرتبط است      
توانند دوسـت   شود و دو فرد خوب كه نيازي به يكديگر ندارند نمي          و پزشك برقرار مي   

ـ ـشـود كه به خاطر خودش دوست داشـته مـي   ـ  محبوب نهاييحتي آنگاه كه به،باشند
شوند كـه محبتـي طبيعـي       ها به چيزي منتهي مي    ورزيم و حتي آنگاه كه واسطه     عشق مي 

نسبت به آن داريم، باز هم دوستي ما متضمن ميل است و ميل متضمن كمبـود و فقـدان          
.)243: گاتري (كنوني

. از اهميـت والايـي برخـوردار اسـت        » دوسـتي «رسـطو   برخلاف افلاطون، نـزد ا    
گويـد بايـد متعلـق       مي داند و  مي مفهومي اخلاقي، سياسي و بيناذهني    را  ارسطو، دوستي   

او معتقـد   . دوستي را در نظر بگيريم تا از ابهام حالت مجهـول فيلـوس خـلاص شـويم                
نـد احسـاس    توانجان سخن بگوييم، چـون آنهـا نمـي        است كه نبايد از دوستي اشياء بي      

.,price) (1999:258مشابهي را ابراز كنند و به علاوه ما در آرزوي خير آنها نيستيم

. لذت و فايـده و خيـر  : آيدبه نظر ارسطو، دوستي در زندگي از سه منبع پديد مي  

 اما در   ، لذت يا فايده باشد، دوستي كاذب برقرار شده است         برايآنگاه كه دوست داشتن     
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ترين نوع دوستي است، خير دوستان بـه خـاطر خـود آنهـا خواسـته            نوع سوم، كه اصيل   

به نظر ارسطو آنگاه كه خيرخـواهي دو سـويه ميـان            . )1156ـب: 1378،  ارسطو(شودمي

 ـ .)1155ـهمان، ب (مردمان با فضيلت برقرار باشد همانا دوستي است         وي، تنهـا    ةبه گفت

لل است و طبيعي است كه اين        با فضيلت است كه مصون از خ       دوستي بين مردمان نيك   

.)1157ـبهمان، (نوع دوستي ثابت و پايدار است

دانـد كـه هـر دو       اي مي جانبهارسطو دوستي را مشتمل بر توجه و تعلق خاطر دو         

توان دوستي را چونـان خيرخـواهي يكجانبـه از          بنابراين نمي . ند هست طرف به آن واقف   

 بيناذهني در دوستي اسـت      ة رابط گويايه   ك  بودن دوجانبه. سوي خود يا ديگري دانست    

. )1156ـ ـبهمـان،   (هم مبناي تفاهم است و هم متضمن ميزاني از برابري بين دوسـتان            

ته است كه به معناي تشـريك در كـار    نهفantiprohairesisاين نگرش تعاملي در مفهوم    

مشـترك،  اهـداف   ـ   مفهـوم انتخـاب متقابـل   گوياي و است دنبال شده شده و اهدافانجام 

,Dallmayr)اسـت ـ)آنجا كه مطرح باشد(هاي مشترك و اصول مشترك ارزش 1989: 45) .

 بلكه هنجـاري بنيـادي      ،اما مفهوم تفاهم براي ارسطو صرفاً براي مفهومي اخلاقي نيست         

 نـزد  (Polis) شـهر  ـ ـبا توجه به اينكه هدف و غايـت دولـت  . براي حيات سياسي است  

 دوسـتي در    .ي آنـان اسـت    ي يعني زندگي كامل و خودكفـا      ارسطو، شكوفايي شهروندان،  

,Ibid)كنـد  تبـديل مـي  Polisرا به » فضاي مشترك«نهايت  بـدين معنـا، دوسـتي    . (259

گيـرد و مـانع جنـگ       چونان پيوند اخلاقي است كه يك شهر يا نظام عمومي را در برمي            

،ترين خيرهاسـت هـا بـالا  دوستي براي دولت«به گفتة وي )4(.شودداخلي و جباريت مي   

.(Ibid)».كنـد  به قوام مدينه كمك مي   بنابرايندارد و   بندي مصون مي  زيرا آنها را از دسته    

دوسـتي  «در واقـع تفـاهم همانـا        : بدين معنا، تفاهم محمل بالاترين خير سياسـي اسـت         

 خـود  آيد كه شهروندان دربـارة مصـالح      تفاهم در مدينه آنگاه حاصل مي     . است» سياسي

 براي هدايت و اجراي تصميمات متخذة مشترك داشته         اند و مشي واحدي ر    رأي باش هم

 ولـي مقصـود، غايـات عملـي         ،مربوط است به غايات نظم عملـي      ) تفاهم(توافق  . باشند

ياي است كه در عين حال مورد علاقة دو طرف يا حتي مورد علاقـة تمـام اجـزا                  عمده

كند كـه شـهروندان   به خوبي صدق مي ها  بنابراين، اين معني در مورد مدينه     . جامعه باشد 

,Ibid)...تصميم بگيرند تمام مناصب انتخابي باشد 260).
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وي، . شـود محـدود نمـي   » قـوام مـداين   «اهميت عملي دوستي براي ارسـطو بـه         
ديد، آن را فضيلتي     چهار فضيلت خود مي    ةبرخلاف افلاطون كه دوستي را خارج از زمر       

 و (Phlia)، دوسـتي    (Koinonia)و بـين اجتمـاع      ارجح اسـت    داند كه بر عدالت هم    مي
.كند پيوند برقرار مي(dikainoia)عدالت 

رسش در باب نوع خاصي     قبال يك دوست، پ    چگونگي رفتار در   پرسش در باب  
، عـدالت مربـوط   زيرا. از عدالت است، چه عموماً هر عدالتي مرتبط با يك دوست است        

انـد و يـك دوسـت يـك همـراه اسـت، يـا در              به تعدادي از افراد است كه با هم مرتبط        
.(Ibid)خانوادة خود يا در زندگي خود

 ارسطو آنجا كه دوستي برقرار باشد نيازي به عـدالت نيسـت، در حـالي       ةبه عقيد 
 چرا كه دوستي، بالطبع، ميزاني      ،كه بدون اكتفا به عدالت باز هم احتياج به دوستي هست          

اي بـا يـك دوسـت، همانـا يـافتن نـوع           نوع رابطه از عدالت را در بردارد و برقراري هر         
هـاي  تمام سازمانهاي جامعه، خانواده، گروههاي دينـي، انجمـن        . خاصي از عدالت است   

 بـراي جامعـه ضـروري     آنهـا اخوت و امثال آنها در جامعه وجود دارند و البتـه حضـور    
. اسـت » دوسـتي « يك چيز شرط كافي براي تشـكيل جامعـه اسـت و آن               فقطاست، اما   

 دوستي يا ناچيز است يا ناموجود، زيرا آنجـا كـه حـاكم و رعيـت چيـز مشـتركي         ةرابط
,Ibid)ند هستنداشته باشند، دوستي ندارند و نيز فاقد عدالت 262).

يابـد و   معنـا مـي   » ارتباط ميان چند نفر   «گونه كه بيان شد عدالت، اساساً در        همان
تمامـاً در ارتبـاط بـا يـك دوسـت           «اگرچه پيونددهندة اعضاي جامعه به يكديگر است،        

توان دوستي را در جامعه متصـور دانسـت،         رو، حتي بدون عدالت نيز مي     و از اين  » است
كند كه نوع غالب آن در      تعريف مي »با هم بودن و همبستگي    «چرا كه هر نوع دوستي را       

. نوع حكومت در آن استةكنندجامعه، تعيين

(amor)عشـق «به نظـر وي  . ب دوستي دارددر با هي  توج قابل يسيسرون نيز آرا  

اولين «، و دوستي    »گذارد را در اختيار ما مي     (amicitia)آن چيزي است كه كلمة دوستي       

 وي بـا بيـان   .(Dallmayr, 1984: 46)» كنـد سوي توجـه متقابـل را ارائـه مـي    انگيزه به

(Verbum amoris)»محبـت و مهربـاني  « برگرفتـه از  اشناختي واژة دوسـتي، آن ر ريشه

دوستي اصالت دارد، محبت به ديگري و متقابل        در  گيرد آنچه   كند و نتيجه مي   معرفي مي 

سيسرون از طيف دوستي سخن گفته اسـت و آن  . بودن اين محبت است و نه سود خود  
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هـا در سـوي ديگـر    مشتمل بر لذت عادي، در يك سوي طيف و ساخته شدن شخصيت 

وي، مبتني بر همسـاني در همـه چيـز و همچنـين             دوستي واقعي در نظر     . داندطيف مي 

هنگامي كه مرد خردمنـد، بـه ديگـري كـه از            :افع خود است  ناولويت منافع دوست بر م    

 لاجرم ايـن خواهـد بـود        ةنتيج... پيونددمند است، مي  صفات نيكويي همسان با خودش بهره     

ن اسـت در عـين      چرا كه چگونه ممك ـ   . پنداردكه او ديگر خود را بيش از دوستش عزيز نمي         

 اگر چنين اختلافي حتـي بـراي يـك لحظـه            همساني در همه چيز، از اختلاف سخن گفت؟       

اي كـه مـا    پيش آيد، ديگر دوستي واقعي در كار نخواهد بود و دوستي درست در لحظه             

:Cicero,1887)يابدمنافع دوست را به پاي منافع خود قرباني كنيم، پايان مي 48).

 ـ   يوي آرا  گيـرد و   كـار مـي   راي قـانون اساسـي جمهـوري خـود بـه           ارسطو را ب

وي در  . دهـد دردي مورد انتقاد قـرار مـي      وليتي و بي  ؤمس بي دليلي رواقي را به   يانزواجو

شـك نـه حـس      زندگي جباران است، آنجا كه بي     حقيقتدر  اين  :گويدهمين ارتباط مي  

ياعتمـاد بـي هر چه هسـت   . تعلق خاطر، نه اعتمادي به خيرخواهي ديگري وجود دارد        

اهميـت اساسـي دوسـتي ايـن        . مداوم و آزردگي است، يعني جايي براي دوستي نيست        

 ـبايد همگان دنبال    را  اين رفتار   . تر را برابر ببينيم   دستفرواست كه     تـا اينكـه اگـر       ،دكنن

 آن دكسي به موقعيتي برجسته برسد، چه در خصلت، چه در ثروت و چه در فكرت، باي             

.(Ibid)راك بگذاردرا با دوستان به اشت

گويـد   رواقيون در باب دوستي و همچنين نفـي انـزوا مـي            يسيسرون در نقد آرا   

اگـر مـا از دغدغـه      ... شـود؟   چيست اين رهايي از دغدغه كـه از آن سـخن گفتـه مـي              «

سيسـرون ماننـد ارسـطو، ميـان        (Derrida,1988)» بگريزيم بايد از فضيلت نيز بگريزيم     

ميان خوبان ميل به    «: گويدكند و مي  ي برقرار مي  محكمتباط  فضيلت و دوستي ار   و  نيكي  

چه، فضيلت،  . اما همين خصوصيت براي بسياري قابل امتداد است       ... خوبي ناگزير است  

در نگاه وي، اين فضيلت اسـت كـه     . (Cicero,50)غيرانساني، خشن يا خودخواه نيست    

 ـ  . كندآورد و پاسداري مي   دوستي را به وجود مي     دون وجـود فضـيلت هرگـز      در واقع، ب

و همچنـين بـه     »فضـيلت «و  » پاكـدامني «اين تمايل طبيعي ما بـه       . دوستي ممكن نيست  

ناخودآگاه به سمت محبت و     را  است كه ما    » وفاداري«و  » انصاف«،  »احسان«،  »سخاوت«

.دهدعشق نسبت به افرادي كه صاحب اين فضايل هستند، سوق مي
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سـو  اين مفهوم از يك   .  سياسي فارابي است   يمحبت يكي از مفاهيم اصلي در آرا      
 ـ. با نظام فكري وي و از سوي ديگر با مفهوم عدالت به شكل خاص مرتبط اسـت                 ةنكت

 سياسي فارابي قرابـت بنيـادين       ةقابل توجه در اين ارتباط آن است كه در حالي كه فلسف           
 ـ        ةبا فلسف   اسـت،    نقصـان بـراي دوسـتي      ة سياسي افلاطون دارد و افلاطون قايل به نظري

وي .  ارسطويي در باب دوستي بهره برده اسـت ةفارابي در بحث خود از محبت، از نظري   
:گويدكند و ميبه اهميت محبت در نظام سياسي اجتماعي اشاره مي

 محبت بعضي با بعضي ديگر، به يكـديگر مـرتبط           ةاجزا و مراتب مدينه به واسط     
ماننـد ال عادلانـه محفـوظ و بـاقي مـي         اند و از راه عدالت و اعم      اند و پيوند خورده   شده

.)1380محسن مهاجرنيا، (

محبـت  . »محبـت ارادي  «و  » محبت طبيعـي  «: فارابي به دو نوع محبت اشاره دارد      
توان در محبت والدين به فرزندان ديد و محبت ارادي را در اشتراك آدميان              طبيعي را مي  

عنـوان  ه فاضله بةري مدينبر همين اساس، وي در تدوين نظ. در فضيلت، منفعت و لذت    
دانـد  فارابي عدالت را تابع محبت مي     . ورزدبرترين نوع سياسي بر نقش محبت تأكيد مي       

عـدالت  » والعدل تابع للحـب   «او با استفاده از تعبير      . كندو تعبيري مشابه ارسطو ارائه مي     
.)همان(داند فاضله را تابع محبت ميةدر مدين

، مسـتلزم حضـور   »الاطلاقخير علي «ةابي، به مثاب در نگاه فار  » سعادت«محوريت  
 ـ  . آنها براي رسيدن به آن است    » تعاون«انسانها در اجتماع و      ةهمين نكته اسـت كـه مدين

هـاي جاهليـه،   كـه در مدينـه   يعني در حالي؛كندفاضله را از ديگر انواع مدينه متمايز مي   
 ـ » تمتع«و » لذت«تعاون افراد براي رسيدن به غاياتي چون    فاضـله،  ةاست، اعضـاي مدين

اگرچه فارابي، به تأسي از افلاطـون،    . دهندرا غايت خويش قرار مي    » سعادت«رسيدن به   
» تعـاون «كيـد وي بـر نقـش     أدهـد، ت  يس حكيم در مدينه اهميت خاصي مـي       ئوجود ر به

 آن اسـت كـه همـدلي و محبـت ميـان             گويـاي اعضاي مدينه براي رسيدن به سـعادت،        
. فاضله استة، يكي از شروط ضروري تشكيل مدين فاضلهةاعضاي مدين

محبـت  «دهـد   فارابي معتقد است آنچه اعضاي مدينه را بـه يكـديگر پيونـد مـي              
محور، ضامن بقا و عامل حفاظـت از         و روابط عدالت   »عدالت«كه   يعني در حالي   ؛»است

و وي  رعامل ائتلاف و ارتباط اعضا است و از همـين         » محبت«مدينه و اعضاي آن است،      
اهميت محبت حتـي شـامل حـال رئـيس مدينـه نيـز        . داندعدالت را تابعي از محبت مي     
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ـ ـ فارابي با اعضاي مدينه، برخلاف فيلسـوف       ة فاضل ةروابط رئيس اول در مدين    . شودمي
شود كه اعضاي مدينه    شاه افلاطون، مبتني بر محبت است و همين محبت موجب آن مي           

اين محبـت   «است رئيس مدينه، محبتي اندامواره است و        و مختارانه به ري   » با عشق تمام  «
 مدينه وارد آيد، جور و رنج بـر         ياندامواره به حدي است كه اگر نقصي بر يكي از اجزا          

.)همان(».تمام اهل مدينه خواهد بود
ز ينيـز حـا   )  هجـري  7قـرن   ( خواجه نصـيرالدين طوسـي       ي دوستي در آرا   ةمقول

از دوسـتي، هـم در بردارنـدة عنصـر نيـاز در تعبيـر               تعبير وي   . اي است جايگاه برجسته 
وي . ي در باب نسـبت دوسـتي بـا سياسـت اسـت            يافلاطوني و هم شامل عنصر ارسطو     

علـت عشـق از     . داندمي» افراط در محبت  «كند و عشق را     محبت را از عشق نيز جدا مي      
 ـ مـي بنـابراين ؛ »طلب خيـر فرط«نظر وي دوگانه است، يا فرط طلب لذت است يا       وان ت

چـه، ارسـطو دوسـتي اصـيل را         . گفت خواجه نصير تعبيري بسيار مشابه با ارسطو دارد        
را دانـد، آن  داند و خواجه نصير كه عشق را افراط محبـت مـي           خواستِ خير ديگري مي   

دانـد و معتقـد اسـت مـردم بـه يكـديگر       طلب خير در ميـان جماعـت مـي      ) دوستي را (
از سـوي ديگـر، از      . ديك اشخاص ديگر اسـت    هر يك به نز   » كمال و تمام  «اند و   محتاج

نظر وي، هنجارهاي عامي، چون عدالت، كه امكان نيـك زيسـتن در قلمـرو عمـومي را                  
وي عـدالت را، آنگـاه كـه جامعـه فاقـد            . آورند، نسبت جدي با دوستي دارند     فراهم مي 

همچنين، وي بـراي دوسـتي كـاركردي    . دانددوستي باشد چونان جايگزيني براي آن مي     
در  ـ  ل استياحتياج به عدالت كه اكمل فضا«: ل استيچون محافظت از نظام نوع قاهم

بـر ايـن اسـاس، او معتقـد بـه      » . از جهت فقدان محبت اسـت   ـباب محافظت نظام نوع
:كندباره چنين استدلال مياست و در اين» تفضيل محبت بر عدالت«

عي و محبـت    ي اسـت صـنا    ي ـعدالت در آن معني آن است كه عـدالت، مقتضـي          
 و صناعي مقتـدي  استمقتضي اتحادي طبيعي و صناعي به نسبت با طبيعي مانند قشري  

چه اگر محبت ميان اشـخاص حاصـل بـودي، بـه انصـاف و انتصـاب                 ... بود به طبيعت  
و از روي لغت، خود انصاف مشتق از نصف بود، يعني منصـف متنـازع             . احتياج نيفتادي 

كـره باشـد و محبـت از اسـباب          ن تنصيف از لواقح     فيه را با صاحب خود مناقصه كند و       
خواجه نصـيرالدين طوسـي،     (اتحاد، پس بدين وجوه فضيلت محبت بر عدالت معلوم شد         

1377 :225(.
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وي در حالي كـه     . دهدگري نيز قرار مي   را در مقابل سلطه   » دوستي«خواجه نصير   
 قـوام و كمـال      أا منش ـ داند، دوسـتي ر   را در راستاي فساد و نقصان مي      ) غلبه(گري  سلطه
ه مقتضـي فسـاد و نقصـان        ب ـو چنان كه محبت مقتضي قوام و كمال اسـت، غل          «: داندمي

داند و تر ميوي همچنين در توضيح مفهوم محبت، آن را از صداقت عام  . )همـان (» .باشد
تـر بـود؛ چـه، محبـت ميـان          و محبت از صـداقت عـام      ... :دهدبدان خصلت جمعي مي   
.)همان(بندد و صداقت در شمول بدين مرتبه نرسدجماعتي انبوه صورت 

دوستي در پارادايم مدرن.2
آنجـا كـه از     . طور جدي مغفـول مانـده اسـت       ه سياسي مدرن ب   ةمفهوم دوستي در انديش   

دوستي سخن گفته شده به معناي فردگرايانه تعبير شـده كـه دوسـتي را از يـك هنجـار                 
تـوان در    دوستي در عصر مـدرن را مـي        ةارترين آرا درب  برجسته. سياسي جدا كرده است   

 رومانتيـك در بـاب دوسـتي اسـت و        يمـونتني داراي آرا   .  مونتني و كانت يافت    ةانديش
. فهمنـد اما هر دو، آن را بر اساس اصـالت فرديـت مـي            . ي راسيوناليستي دارد  يكانت آرا 

 به نظر مـك     .داندمي» بين افراد  ةرابط«و نه چونان    » يكي شدن «مونتني دوستي را چونان     
 مشترك براي انديشه در دوران مدرن       طرحبه عنوان يك    » جماعت سياسي «اينتاير مقولة   

گويـد دركـي وجـود نـدارد،         مي polisاي كه ارسطو دربارة     گونهبيگانه است و از آن، به     
.(White,1999: 30)كند دوستي به يك رابطة احساسي تنزل ميبنابراين

نوازي يعني دوستي طبيعي، دوستي اجتماعي، غريب    مونتني به چهار نوع دوستي،      
عنـوان  اشاره دارد، اما نه هيچ يك را به تنهايي و نه حتي تركيبي از آنها را به و ارجمندي 

رغم اذعان بـه وجـه ارتبـاطي روابـط انسـاني، چنـين              وي علي . شناسددوستي ناب نمي  
 وي معتقـد اسـت كـه        .ورزداهميت دانسته و به اصالت فرديت تأكيـد مـي         بيوجهي را   

 اما اين به خودي خود مثـل عشـق          ، است (Comunication)اگرچه آدمي حاصل ارتباط     
وي ازدواج  . (Montaigne,1957:125-127)اهميت اسـت  ميان پدر و فرزند يا برادر، بي      

از نظـر مـونتني، دوسـتي    . بينـد را نيز در بدو امر آزادانه اما ادامة آن را همراه با اجبار مي    
 ـرا مي) مشترك (عمومي كـه جـان را در    ـ  را) واقعـي ( امـا دوسـتي   ،وان تقسـيم كـرد  ت
 وي، انسان ممكن است كسـي       ةبه گفت . (Dallmayr,167)توان دوتا كرد   نمي ـگيردبرمي
طبعـي، سـومي را بـراي تسـاهل،          شـوخ  ايي دوست بدارد، ديگـري را بـر       ي زيبا ايرا بر 

گيـرد و حاكميـت كامـل دارد    را در برمـي اما آن دوستي كه كل روح       ... چهارمي را براي  
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هـر يـك   «دوستي واقعي غيرقابل تقسيم است، در ايـن دوسـتي     . تواند رقيبي بپذيرد  نمي
ماند كـه بـه ديگـران       گذارد كه هيچ چيز براي او باقي نمي       ميخود را چنان به ديگري وا     

مگر خـود   بنابراين دوستي حالت تجارت يا تبادل هيچ چيز         .(Montaigne,163)».بدهد
.(Ibid)».هاستط روانلااخت«را ندارد و همانا 

رغم اصيل دانستن فرديت، در باب دوسـتي ديـدگاهي          از سوي ديگر، كانت علي    
 اخلاقـي اشـاره     ة، بـه دو نـوع وظيف ـ      »متافيزيك اخلاق «وي در   . متفاوت از مونتني دارد   

,Kant)» نسبت به ديگريةوظيف«و دوم » وظيفه نسبت به خود«كند، يكي مي وي .(546
بـه نظـر    . عنوان وظايف انسان نسبت به ديگران سخن گفتـه اسـت          از عشق و دوستي به    

بـه تعبيـر    . شناسي و احسان است    عشق نسبت به ديگري شامل همدلي، حق       ةوي، وظيف 
، همبستگي دو شخص از طريق عشـق و احتـرام           )ترين شكل آن  در كامل (كانت دوستي   

همچنين، با توجه به اينكه مشاركت و شراكت همدلانه        . (Ibid,584)متقابل و برابر است   
گرچـه از   . سازد، آنها موظف به دوستي هستند     بختيِ ديگري، انسانها را متحد مي     در نيك 

كانت بـر خـلاف   . انديشد، با او تفاوتهاي جدي دارداين جهت، كانت همانند ارسطو مي  
. دانـد فاوت و جداي از هم مـي    ارسطو، عشق و عدالت را نه در راستاي يكديگر بلكه مت          

اجباري نيستند، چون فـرد در عمـل بـه آنهـا         » كار فوق اخلاقي  «و  » عشق«به تعبير وي،    
 اما عدالت نظامي است كه حقـوق        ،وامدار كسي نيست و كسي حقي نسبت به آن ندارد         

بنابراين دوسـتيِ معطـوف     . كندو تعهدات متقابل انسانها نسبت به يكديگر را تعريف مي         
غايات ديگر، اگرچه از عشق سرچشمه گرفته باشـد، دوسـتيِ پراگماتيـك اسـت كـه                 به  

بنابراين، كانت تعبير هنجاري ارسطو در باب دوستي        . (Ibid,587)خالص و كامل نيست   
.پذيرد نمي ـشماردكه عدالت برتر مي ـ را

رد گرايانه مـو   دوستي را نيز با رويكرد عقل      ةكانت نگرش رومانتيك مونتني دربار    
طور خـالص و كامـل دسـتيابي        شود به به نظر وي، دوستي كه گفته مي      . دهدنقد قرار مي  

در حالي كه دوستي نبايد مبتنـي بـر     . است»رومانس«است، مثل آنچه مونتني گفته است،       
.(Ibid,586)روداحساس باشد و پس از چندي همچون دود به آسمان 

 انتقادي ـدوستي در پارادايم اجتماعي.3
در . كننـد اي خـاص بـر وجـه بينـاذهنيِ دوسـتي تأكيـد مـي              گونـه آرنت و هابرماس بـه    

توجه خود را به دوسـتي و نسـبت آن بـا عـدالت              دو  اينهنجاريابي براي زندگي نيك،     
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سـو  وي از يـك   .  دوستي در آراي آرنت بسيار با اهميـت اسـت          ةمقول.اندمعطوف كرده 
ي مقابله با شورش بردگان مطرح شده بـود     معتقد است مفهوم دوستي در يونان قديم برا       

اي شـدن آدم و از ميـان رفـتن فضـاي            و از سوي ديگر معضـل دوران مـدرن را در ذره           
 ـ (World Alienation)به تعبير وي، بيگانگي از جهان . داندمشترك زندگي مي ة بـه غلب

 ـ     . گـردد مـي محـوري مـدرن بـاز     گرايي و سوژه  فرديت ق نگـرش   در مقابـل، وي از طري
 آرنت در چهـار     يبيناذهنيت در آرا  . رسش از امر سياسي است    يناذهني در پي پاسخ به پ     ب

نمـود  » شـهروندي «و  )پراكسـيس (» كـنش «،  »قدرت ارتبـاطي   «،» عمومي ةعرص«مفهوم  
ي است كه به ما مشـتركاً و در تمـايز از مكـان              ي عمومي جا  ة عرص ،به تعبير وي  . يابدمي

. است(inzwischen) عمومي، فضاي مابين ةصخصوصي تعلق دارد قلمرو مشترك، عر
 عمومي كه مشاركت افـراد در قلمـرو مشـترك زنـدگي را ممكـن                ة عرص ياحيا

 شهروندي را در پرتو     ةآرنت مقول . دهد سياسي آرنت را شكل مي     ة اساس فلسف  ،سازدمي
ةاز نظر وي، شهروندي همانـا مشـاركت در عرص ـ         . كنددوستي و همبستگي تعريف مي    

 ـ    ةآرنت مقول . ستعمومي ا   عمـومي و    ةي بـراي عرص ـ   يعنـوان مبنـا   ه حقوق طبيعي را ب
(Artifact) انسـاني    ة عمومي را يك ساز    ةداند، زيرا عرص  جايگاه فرد در آن درست نمي     

دارد كه  ) گونه كه در حقوق طبيعي آمده است      نه طبيعي، آن  (داند كه ويژگي فرهنگي     مي
تعـاملي، بينـاذهني و پديدارشناسـانه    كـه هـر دو   (اين خود حاصل زبان و كـنش اسـت          

.(D’Entreves, 140-144))هستند
آرنت روابط احساسـي و تعلـق خـاطر شخصـي را فقـط در عرصـة خصوصـي                   

 ـ. شـمارد  عمومي خطرناك مـي ةداند و آنها را در عرص     ارزشمند مي  كـه در  ن مهـم اي ةنكت
در » لق خاطر تع«جاي  » دوستي مدني « وي در عرصة عمومي، احترام، همبستگي و         يآرا

آرنت احترام  . طرفانه هستند ، مشورتي و بي   مورد زيرا هر سه     ،گيرد شخصي را مي   ةعرص
عنـوان نـوعي دوسـتي اشـاره        به» احترام«وي به   . كند عمومي وارد مي   ةكانتي را به عرص   

شباهت نيست و به معني آن نوع دوستي است كـه           كند كه به دوستي مدني ارسطو بي      مي
اي دور كـه جهـان بـين مـا          با عطف توجه نسبت به شخصي از فاصله       بدون نزديكي اما    

چنين تعبيري از دوستي در ايدة كثـرت انسـاني آرنـت            . شودقرار داده است، تعريف مي    
از نظـر وي،    . ند هسـت  با يكـديگر مـتلازم    » متمايز بودن «و  » بودن«نهفته است كه در آن،      

نـزد  . ضمن فرديت افـراد اسـت     برابري شرط دستيابي به عرصة عمومي است و تمايز مت         
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 يـك   همبستگي، اسـتقرار  . آرنت دوستي مدني و همبستگي پيوندهاي حقيقي سياسي هستند        
,Dallmayr) متقابل است كه متقارن است با تشريك كلمات و اعمالةرابط 1984: 47).

اي متفاوت از ارسطو ولي مشابه با تعبير        گونه هابرماس نيز، دوستي، به    ةدر انديش 

 ـ   . دارد اهميت بسيار    آرنت  سياسـي  ة همبسـتگي در فلسـف  ةاگرچه از نظـر معنـايي، مقول

 دوستي ارسطو بسيار نزديك است، در عين حال، تفاوتهاي جـدي در             ةهابرماس با مقول  

 ـ       . مباني و ابعاد آنها وجود دارد       خـود  ةهابرماس، با برجسته كردن وجه عقلانـي در نظري

ا متفـاوت از او، بـا تأكيـد بـر وجـوه زبـاني و                ميراث كانتي را نيز حفظ كرده است، ام ـ       

عنـوان مبنـاي   هگو بويند گفت ابيناذهني در روابط اجتماعي و به تبع آن امكان استقرار فر          

.گيرددستيابي به هنجارها، از كانت نيز فاصله مي

هـم  هابرماس حرمت فرد و هنجار اجتماعي را كه در اخلاقيات سـنتي در كنـار                

اند به شكل جديـدي، كـه   ند و در دوران مدرن توسط كانت مدون شده      امورد تأكيد بوده  

در اخـلاق   . كنـد بنـدي مـي   در آن همبستگي از اهميت خاصي برخوردار است، صورت        

 امـا   ، اخلاقيـت اجتمـاعي اسـت      نشـانة ،افـراد » خودبنيـادي «متافيزيكي كانت، آزادي و     

عقلانيـت ارتبـاطي   ا بـر هابرماس به جاي تأكيد بـر مبـاني متـافيزيكي اخـلاق، تأكيـد ر       

است كه از طريـق توافـق    ) اخلاقيات جمعي (گذارد كه مبتني بر هنجارهاي اجتماعي       مي

در ايـن   . شـوند گـو معتبـر مـي     وكنندگان در گفت  آزاد، مستدل، معقول و آگاهانه شركت     

شود، در حالي كه توجه بـه       برابر در توافق منتج از عقلانيت تأمين مي       چارچوب، احترام 

.(Habermas, 157)گيرد و براي آنها وزن يكسان قايل استن را در نظر ميديگرا

آگـاهي  (اما اين روابط، توسط قدرت و ثـروت از طريـق ايـدئولوژي اجتمـاعي                

 ـ      در سطح جامعه مخدوش مي    ) كاذب  از  منـد نظـام طـور   هشوند و در عوض همگرايـي ب

,Ibid)شودي از قدرت حاصل ميي اجراةطريق بازار و استفاد با ايـن حـال، رابطـة    . (39

 عمـومي در    ة ارتبـاطي حـوز    ةيند دمكراتيـك يـا در شـبك       اتواند از طريق فر   بيناذهني مي 

تفاهم در همبستگي چونان يك نيروي اجتماعي به        . راستاي دستيابي به تفاهم قرار گيرد     

.كندشكل ارتباطي عمل مي

 سياسـي  ة وارد فلسفمفهوم دوستي با رويكردي پديدارشناسانه توسط فرد دالماير       

دالماير، معتقد است غايت فلسفيدن در باب سياست، رسيدن به شهر           . معاصر شده است  
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وي سياست را چونان پرورش يك نوع خاص از كنشِ بـينِ انسـاني              . صلح موعود است  

 ـ . زندكند و آن را با دوستي پيوند مي       تعريف مي   وي، دوسـتي بـه آن ميـزان كـه       ةبه گفت

 مبتني بر احترام متقابل و آمادگي براي اجازة بودن بـه همـديگر دادن               ةبيانگر نوعي رابط  

.(Dallmayr, 1989: 46)ي قرابت شخصي نيستادر عرصة عمومي است، به معن

ديگر «به تدريج از    » خود«به تعبير دالماير، در طي يك دوران تاريخي چند قرنه،           

مفـاهيم باسـتان همچـون       آن بـه خفـا رفـتن         ةيندي كه نتيج ـ  افاصله گرفت، فر  » خودها

homonoia) رأي بودن   هم(consensio-commonion  وي چنـدين    ةبه عقيد .  بوده است 

ةمسيحيت، جهتگيري جديدي را، يعني توجه به رابط ـ       . انديند مؤثر بوده  اعامل در اين فر   

فلسـفة  .بين انسان و خداوند، بعضاً به قيمت پيوندهاي بـين انسـاني وارد زنـدگي كـرد                

 متفكر را چونان بناي قطعيت درونـي خويشـتن          (ego)» خودِ«دكارت يك   مدرن توسط   

گرايان، نفع شخصي را محور و نيروي محركـه در     ليبرال، از هابز تا فايده     ةنظري. برپا كرد 

سياست و اقتصاد بازار انگاشتند، گرچه برخي اوقات به ابعاد بـين انسـاني و همـدلي و                  

ترين فيلسوف ليبرال هم روابط بين افراد،        شريف حتي كانت، . اندانصاف هم اشاره داشته   

از جمله دوستي را به كنار نهـاد و قواعـد عـام عـدالت و ضـرورت احتـرام عقلانـي را                   

 امتداد افقي را بـراي دوسـتي        ةاز نظر دالماير، ارسطو يك رابط     . (Ibid)جانشين آنها كرد  

:دانستست ميدر قلمرو اجتماعي و سياسي در نظر داشت و آن را سنگ بناي سيا

توان چونان يك شهروند دوست بسياري از ديگران بود و در عين حـال              قطعاً مي 

.(NE:1106A22,1171A17)حقيقتاً يك شخص درست باقي ماند

دانـد  دالماير دوستي را در قالب احترام متقابل، به خصوص احترام به تفاوت مـي             

كنـد هگـل اشـاره مـي     » ان و بنـده   خدايگ«و به مبارزه براي شناخت و احترام متقابل در          

(Dallmayr, 43) .خـلاف وي، كـه   كنـد و بـر   اكُشات اشـاره مـي  يوي همچنين به آرا

كاري و ترجيح آشنا به ناآشنا و تجربـه شـده بـه تجربـه نشـده                 دوستي را نوعي محافظه   

ي، گشودگي نسبت بـه ناآشـنا و حتـي آمـادگي            يداند؛ دوستي را علاوه بر لذت آشنا      مي

دالماير معتقد اسـت كـه دوسـتي در         . (Ibid,43)داندخطر انداختنِ خود نيز مي    براي در   

دوسـت  «اين خصلتي است كـه در  . شكل كلاسيك آن، خصلت از خود فراتر رفتن دارد    

(Ibid,160)».داشتن ديگري به خاطر خود او نهفته است
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گيرينتيجه
 با پرتـوافكني خـاص خـود        توانداتخاذ رويكرد پارادايمي براي تبيين مفاهيم سياسي مي       

فهم پارادايمي دوستي   .  سياسي شود  ةامكان آشكار شدن جايگاه مفهوم دوستي در انديش       
دال بر اين است كه به تناسب مقومات هر پـارادايم، كـه همانـا شـامل مبـادي و مبـاني                      

انـد،   خود داشته  ةهاي زمان ني كه متفكران از چالش    يسو، و نوع تبي   فكري متفكران، از يك   
دوستي پس از دوران كلاسيك بـه       . اند تعيين شده  »دوستي« سوي ديگر معنا و تضمن       از

اين .  سياسي نداشت  ة جايي در فلسف   ،محاق رفت و تا امروز كه دوباره مطرح شده است         
 بـه جـاي دوسـتي ميـان         (agape)» خداوند«سو به جايگزين شدن عشق به       اتفاق از يك  

گردد و از سوي ديگر به محوريـت يـافتن           مي  توسط اصحاب كليسا باز    (Philia)آدميان  
اما بـا تغييـرات نظـري و تحـولات عينـي            .  در عصر مدرن   (Possesive)فرديت تملكي   

و » ايمـان «صورت گرفته در اواخر قرن گذشته مصائب حاصل از ايجاد تقابل كاذب بين      
 خودمحوري از سوي ديگـر، دوسـتي چونـان هنجـار            ةسو و غلب  ، از يك  »ديگر دوستي «
. شده استطرححوري مجدداً مم

نوشتپي
 پژوهش علوم ة با رويكردي غيرپارادايمي در مجل» سياسيةدوستي در انديش«ةپيش از اين، مقال) 1(

.سياسي به چاپ رسيده است

آنچـه  «هنجاري به معناي . نامند نيز مي(Normative Thought) انديشة سياسي را انديشة هنجاري )2(

.است» بهتر است باشد

 سياسي در قرن بيسـتم     ةفلسف هايك به كتاب     يو براي آرا  لوياتان سياسي هابز به كتاب      ةبراي انديش )3(

.ليف لسناف مراجعه شودأت

كه براي ممانعت از جرم كي صرف يك جامعه، داشتن فضاي مشترPolisروشن است كه يك )4(

تواند  شهر نميـ كه بدون آنها يك دولتاينها شرايطي هستند. نيستمتقابل و يا تبادل ايجاد شده باشد، 

ها و جمع آنها در سلامتي،  شهر را كه تجمع خانوادهـ داشته باشد، اما همة آنها با هم يك دولتدوجو

تواند ميان آنهايي كه در چنين جمعيتي تنها مي. سازند نميلازم است،براي يك زندگي كامل و خودكفا 

بنابراين در آنها ارتباطات خانوادگي، . كنند مستقر شودزدواج ميكنند و با هم ايك مكان زندگي مي

NE 1280b 31)سرگرمي است كه آنها را به يكديگر نزديك نوعي  ايثار عام،  ـبرادري  اما ،كند مي(

. شهر زندگي نيك است و اينها ابزار آن هستندـغايت دولت. شونداينها با دوستي ايجاد مي
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